
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

    

  از ابوعبیده اجتهاد در تفسیر بخاري با اثرپذیري فراوان
  

  *پرویز رستگار
  **علیرضا پوربرات

  
  

  :چکیده
هاي پایه و مورد رجوع مسلمانان است که روایات تفسیري در بخشی از  ببخاري از کتا صحیحکتاب 

با آنکه از یک کتاب حدیثی صـرف و نگـارش یافتـه در    . نامیده شده است» کتاب التفسیر«آن گردآوري و 
داشتی جز رویکردي ویژه به حدیث مسند داشت، بخـش کتـاب التفسـیر     هاي نخستین، نباید چشم سده

گیـري   بریدن سند روایات، بهره. و نه کاملاً اثري است) ـ بلاغی ادبی(اي از تفسیر عقلی  گاه گونه آن، جلوه
هـا و برگزیـدن    گـذاري آن  فراوان از سخنِ مفسران مجتهد، گردآوري روایات تفسیري در یک جا و نـام 
  . سازد تر می روایات سره از دیگر روایات، مواردي است که اجتهاد در این تفسیر را پررنگ

کند اما گاهی از  ري در این تفسیر، ذیل تفسیر واژگان و مفردات قرآنی، نام مفسر آن را نیز یاد میبخا
رود تفسیر از خود ایشان باشد، در حالی که چند سده بعد شـارحانِ   برد که گمان می ها نامی نمی مفسر آن

وجو  د؛ از این رو، هنگام جستان ها را به ابوعبیده معمر بن مثنی تیمی نسبت داده بخاري، بیشتر آن صحیح
یکی رفتار بـر  : از انگیزه و چرایی یاد نکردن نام ابوعبیده، دو علت اصلی شایستۀ یاد کردن و درنگ است

  .اساسِ شیوة متقدمان در نام نبردن از صاحب مطالب و دیگري جلوگیري از افزایش حجم این تفسیر

   .روایی، تفسیر اجتهادي، تفسیر ادبی، ابوعبیدهتفسیر صحیح بخاري، ، کتاب التفسیر :ها کلیدواژه
                                                

  p.rastgar@yahoo.com /دانشیار دانشگاه کاشان *

 alipurbarat@yahoo.com /کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان **
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  درآمد 
گیري و پس از جدا شدن دیرهنگام از حدیث، آهسـته   تفسیر در نخستین دوران شکل

آهنگ دنیایی نوین با چاشنی خرد کرد؛ دنیایی کـه انگشـت اتهامـات بـه سـویش نشـانه       
تفسـیر  «بیم درغلتیدن بـه   داد؛ اي را به سختیِ گام نهادن در آن بیم می رفت و هر رونده می

» ...من فسر القرآن برأیـه فلیتبـوأ  «یا متهم شدن به آن و نیز گرفتار مصداق حدیث » به رأي
  . کرد می» یک گام پیش و دو گام پس نهادن«شدن، هر مفسر عقلی را وادار به 

بخاري به دست محدثی برجسته بـه نـام محمـد بـن اسـماعیل بخـاري        صحیحکتاب 
نیـاز   ـ انکارناشدنی و بـی  ویژه اهل سنت ـ به ام و آوازة او در میان مسلماناننوشته شده که ن

هایی بر آن  هایی بخش کرده و نام وي مجموعۀ حدیثی خود را به کتاب. به بازگویی است
هـا، روایـات    ها روایـاتی آورده اسـت کـه در یکـی از آن     نهاده و به فراخور هر یک از آن

بـه گمـان پژوهشـگري،    . گـذاري کـرده اسـت    نام» لتفسیرکتاب ا«تفسیري را گردآوري و 
جمعـی از  .(اي با عنوان تفسیر القرآن در کتابخانـۀ اسـکوریال، همـین کتـاب اسـت      نسخه

  )463، ص11ش، ج1372نویسندگان، 
بخاري از دیاري گره خورده با فرهنگ و دانش، به دنیایی خشک و بی روح و به دور 

آموزي پا نهاد؛ زمانی کـه محـدثان آن دوران بـه     دانشگونی و رنگارنگی، به شوق  از گونه
گردانـی از   براي چراییِ روي.(اندیشیدند هاي سلف نمی چیزي جز بسنده کردن به گزارش

 ـ20ش، ص1383گلـدزیهر،  / ش1376معـارف،  : ك.هاي نخسـتین ر  تفسیر در سده / 25ـ
دسـتاوردي  ها و باورهاي پیشینیان پشـت پـا زد و    به سنت) 16ـ9ش، ص1389پوربرات، 

بـه ایـن ترتیـب،    . مایۀ خرد براي دنیاي اسلام آفرید و از خود بـه جـاي گذاشـت    را با بن
اش با خرد آمیخته شد؛ خردي هر چند نـه چنـدان چشـمگیر و پررنـگ ولـی       تفسیر اثري

نوازترِ تفسـیر عقلـی    هاي چشم شکن که آینده را به تفسیرهایی با رنگ کننده و سنت دلگرم
  . ساخت و روشن می نو خردمدار، درخشا

  توضیحاتی دربارة کتاب تفسیر بخاري و بخش روایی آن. 1
این کتاب، بر اساس شیوة ترتیبی سامان یافته است که از سورة حمـد آغـاز و بـه    

به ترتیب آمده است، اما مفسـر از   قرآنسورة  114یابد و در آن،  سوره ناس پایان می
کرده و تنها آیاتی را تفسیر کرده کـه از نظـر   ها شانه خالی  ذکر تمام آیات و تفسیر آن

  . وي نیازمند تفسیر بوده و یا شاید روایتی ذیل آن یافته است
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به عبارت دیگر، وي در هر سوره تنها روایاتی ذیل بعضـی از آیـات و توضـیحاتی در    
کنـد؛ بنـابراین    دهد و از ذکر بقیۀ آن صـرف نظـر مـی    خصوص بعضی از کلمات ارائه می

هـا را   وي به شیوة گزینشی به تفسیر آیات پرداخته و تفسـیر بعضـی از آن  : فتتوان گ می
  . مسکوت گذاشته است

وي معمولاً ذیل هر باب و پیش از هر حدیث، نخست واژگان نیازمند به شرح را ذکر 
  .پردازد اي در کار نباشد که در این صورت به حدیث می کند، مگر آنکه چنان واژه می

بندي شـده و عنـوان هـر بـاب در      بخاري باب صحیحهاي  یر کتاباین کتاب مانند سا
هـا گـرد آمـده     اي است که ذیل آن، گروهی از روایات و توضیحاتی در شرح واژه آن، آیه

  . است
بخـش روایـی کـه در    . 1: دهـد  خمیرمایۀ این تفسیر را دو بخش اصـلی تشـکیل مـی   

در توضیح کلمات و شـرح   بخش اجتهادي که. 2آید؛  توضیح آیات و برخی کلماتشان می
  . است قرآنواژگان مفرداتی 

رنگ غالب و برجستۀ این تفسیر نیز مانند دیگـر تفسـیرهاي نخسـتین، بـه کـارگیري      
ها، از زبان ایشان گـزارش   سخن پیامبر و سلف است که در دو بخش روایی و تفسیر واژه

ه جز ایـن انتظـار   دهد؛ امري ک شده و حجم عظیمی از این تفسیر را به خود اختصاص می
  .رفت نمی

هـاي نخسـت کـه تفسـیرهاي      ویژه در سـده  بسیاري از مفسران به: بخش روایی. 1ـ1
اند براي توضیح و تفسیر هر آیه به جز مـتن   اند، تلاش کرده ـ داشته ـ با روایات سلف اثري

تی در سرتاسر این تفسیر نیـز، روایـا  . حدیث، سلسله سند آن را نیز به طور کامل ذکر کنند
را بـه خـود اختصـاص    ) حدود هشـتاد درصـد  (خورد که حجم عظیمی از آن به چشم می

  . شود ، صحابی و دست کم به تابعی منتهی میدهد و سلسله سند آن به پیامبر می
ها به سبب نـزول آیـات و چنـد     مایۀ روایات نیز باید گفت که بیشتر آن در مورد درون

 .پردازد ت و گاهی توضیحاتی مربوط به آیات میها نیز به ناسخ و منسوخ، قرائا تاي آن

  از دیدگاه شیعه، متن برخی از این روایات، شایستۀ بررسی و نقد اسـت، بـراي نمونـه   
: ك.ر.(رود ها از موضوعاتی چون رؤیت خدا و جسمیت او سـخن مـی   روایاتی که در آن

  )تانجمی، بی /تا معروف حسنی، بی
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کشـد؛ و   م توجه خوانندة تیزبین را به خـود مـی  در بررسی متنی روایات، یک نکتۀ مه
آن اینکه بیش از نیمی از روایات متناسب و درخور موضوع و عنوان باب نیست و گـاهی  

کنـد؛   رسد که هیچ پیامی از آیه را براي ما گزارش نمـی  ربطی چنان به اوج خود می این بی
سطر آورده  15یک روایت مفصل در ) 31: بقره(»وعلَّم آدم الأسَماء کلَُّها«براي مثال، ذیل آیۀ 

که کمتر از نیمی از یک جملۀ آن با آیه، آن هـم در تکـرار لفـظ، نـه توضـیح آن، ارتبـاط       
  )142، ص3ق، ج1428بخاري، .(دارد

و » کتـاب التفسـیر  «شاید سخنِ محمود ابوریه، راز اشارة مـا را بـه آشـفتگی سـاختار     
بخاري پیش از آنکـه  «: گوید بخاري می صحیحتاب وي دربارة ک. ربطی آن توضیح دهد بی

معـروف  : ك.و نیـز ر  301ق، ص1428ابوریـه،  (».نـویس کنـد، درگذشـت    کتابش را پاك
آید که بخاري نخسـت احادیـث    با توجه به این سخن، چنین برمی) 210تا، ص حسنی، بی

نویس در مجموعۀ حدیثی خـود ریختـه تـا زمـانی      را گردآوري کرده و به صورت چرك
  .نویس کند، اما فرشتۀ مرگ به وي رخصت چنین کاري را نداد دیگر آن را پاك

در برخی جاها، به جاي روایت مسند، تنها نام صحابی یا تـابعی  : تفسیر کلمات. 2ـ1 
إلَِـى  ": قـال مجاهـد  «کند؛ براي نمونـه،   ها را از زبان ایشان گزارش می کند و واژه را یاد می
ِهمیناطَ14 :بقره("شی( :  ریِنَ  "أصحابهم من المنافقین والمشـرکینـیطٌ باِلکَْـافحم") االله ): 19: بقـره
  ) 142، ص2ق، ج1428بخاري، (».جامعهم

ها و مفردات قرآنی از زبان سلف، از کسانی مانند ابـن عبـاس و    بخاري در شرح واژه
جبیـر   کند، در حالی که از کسانی چون سعید بـن  مجاهد بیش از پانصد کلمه را بازگو می

و عکرمه و نیز مفسرانی از صحابه، تابعین و اتباع ایشان، بـیش از پنجـاه کلمـۀ تفسـیري،     
  .   گوید چیزي نمی

ویژگی نمایان در توضیح واژگان از سلف، این است که بخـاري بـه طـور محـدود و     
شـود و   کند و هیچ اطناب و درازگویی در آن دیده نمی کوتاه، لغات و واژگان را تفسیر می

این شاید بدان سبب است کـه  . ها در حد معنی کردن همان کلمات است شتر توضیح آنبی
هـا نیـز بـا     هاي نخستین که زبان عربی هنوز اصالت خود را حفظ کـرده و عـرب   در سده

را در بیشتر مواقع فهمیده و تنهـا در معنـا و تفسـیر     قرآنگفتند، زبان  همان زبان سخن می
کـه   اند، چنـان  اي نشان داده سلف به این مقوله توجه ویژهبرخی واژگان مشکل داشتند که 
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عباس و مجاهد پیداست اینان تنها بـه تفسـیر لغـات و واژگـان قرآنـی       از ظاهر تفاسیر ابن
عیـار بـه تفسـیر عقلـی و فاصـله       شاید دلیل دیگر آن نیز، روي نیاوردنِ تمام. پرداختند می

  .نگرفتن از تفسیر اثري بوده است
 تفسیر بخاري  اجتهاد در. 2

: ك.بـراي آگـاهی بیشـتر ر   (دربارة تفسیر اجتهـادي، نظریـات گونـاگونی گفتـه شـده     
ها را بـازگو   که یکی از آن) 87ـ78مجموعه مقالات همایش ملی قرآن و علوم طبیعی، ص

تفسیر اجتهادي بیشتر بر درایت و عقل متکی است تـا  «: گوید االله معرفت می آیت. کنیم می
معیار سنجش و بررسی در آن، اندیشه و تدبر است و به طور مطلـق   روایت و نقل، چون

بنـا بـر ایـن    ) 251، ص2ش، ج1380معرفـت،  (».شود اخبار نقل شده اعتماد نمی بر آثار و
توانـد تفسـیر    سخن، هر کاري بیرون از حوزة تفسیر روایی و بسـنده نکـردن بـه آن، مـی    

  .اجتهادي خوانده شود
ساده و بسیط آغاز شد و نخسـت صـحابه و تـابعین     گفتنی است که تفسیر به صورت

پرداختند؛ چنین سـبک و   بیشتر به توضیح لغات و بیان نظریات خود در حیطۀ مفردات می
از این رو، تفاسیرِ مفسران دو سه قـرن  . شیوة تفسیري به دوران پس از ایشان نیز راه یافت

بخاري نیز چندان از ایـن  . دکن نخست غالباً از محدودة توضیح و تشریح لغات تجاوز نمی
اش به توضیحاتی دربارة واژگان و مفردات قرآنی آمیختـه   قاعده برکنار نبوده و تفسیر اثري

  . شده و تفسیر اجتهادي در آن، هنوز آن اندازه که باید، چشمگیر و گسترده نشده است
ویکـرد  هاي ادبیِ کتـاب التفسـیر، لازم اسـت چنـد ر     با این همه، پیش از معرفی نمونه

 صـحیح هاي ادبی هم در این بخش از  اجتهادي دیگر در این کتاب را بیان کنیم، اگر نمونه
توانسـت در رأي بـه عقلـی بـودن ایـن تفسـیر        بخاري وجود نداشت، باز تا حدودي می

  .تأثیرگذار باشد
  قطع سند احادیث . 1ـ2

نگـارش در   دانیم هر محدثی هنگام گزارش حدیث براي شاگرد خود و یـا  که می چنان
ـ بـه   ـ در میان اهـل سـنت   کند حدیث را با سلسله سندي مسند و متصل کتابش تلاش می

پیامبر و سلف، پیش آورد تا هم حدیث مورد قبول واقع شود و هـم از دسـتبرد جعـل و    
این رویکرد در تفسیرهاي اثري که محور اصلی . دس و دیگر معایب حدیثی در امان ماند
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جـامع  نگاهی به تفسیرهایی چـون  . دهد ت، نیز خود را نشان میرقیب آن حدیث اس و بی
موضـوعی کـه در اینجـا قصـد     . سیوطی مؤید این مطلب است الدر المنثورطبري و  البیان

هاي اجتهاد به حساب آورد، همـان سـخن    توان آن را یکی از مؤلفه بیان آن را داریم و می
 ـ   «: گوید سیوطی است که می ق، فاختصـروا الاسـانید، و نقلـوا    ثم ألّـف فـی التفسـیر خلائ

، 2ق، ج1429سـیوطی،  (».الاقوال بترا، فدخل من هنا الـدخیل و التـبس الصـحیح بالعلیـل    
هـایی کـه در جوامـع     این سخن بیانگر این مطلب است کـه پـس از دگرگـونی   ) 378ص

کـم مفسـرانی    اسلامی رخ داد و تفسیر در مرحلۀ گذر از اثري به عقلی قرار گرفت و کـم 
پایبند به تفسیر اثري پا به عرصه نهادند، برخی از مفسران بـه قطـع کامـل سـند روي     غیرِ 

کردند و با آوردن تنها نام سلف در ابتداي حدیث دست به اجتهاد زدند و سـلیقۀ خـود را   
تفسیر بخاري شاید از نخستین تفسیرهایی باشد کـه در جاهـایی از   . در آن درگیر ساختند

گمـان ایـن    بی. و این کار ناشی از اجتهاد وي در تفسیر است آن، سند احادیث بریده شده
  .کار به کم شدن حجم تفسیر بخاري نیز کمک شایانی کرده است

 گرایش به مفسرانِ مجتهد در تفسیر . 2ـ2

تر گفتیم، بخاري برخی از ایشان را به عنوان مرجع کـار خـود بـه شـمار      که پیش چنان
افـرادي  . ها نام برد و از تفسیرشان سود جسـت  از آن آورد و در تفسیر خود بیش از اندازه

  . عباس و مجاهد از این جمله بودند چون ابن
انـد، از سـرآمدان    طور که بسیاري از محققان گفته عباس و شاگردش مجاهد، همان ابن

اند و مورد مراجعۀ مسـلمانان در زمینـۀ سـؤالات قرآنـی قـرار       تفسیر در دوران خود بوده
دهد اجتهـاد در تفسـیر و علـوم     آنچه بیش از حد، ایشان را خاص جلوه می گرفتند، اما می

روي در ایـن کـار    عصران خود به سبب زیـاده  قرآنی است که حتی مورد هجوم برخی هم
باك و جسور یاد شـده   مثلاً در زمینۀ تفسیر از مجاهد به عنوان فردي بی. خود قرار گرفتند

 )107ـ106، ص1تا، جذهبی، محمدحسین، بی: ك.ر(.است

گیري فـراوانِ   د بهرهنباور دار گاننوشته، آن بود که نگارند آورد این کوتاه منظور از پیش
بخاري از ایشان، شاید نشانۀ آن است که وي علاقۀ فراوانی به اجتهاد در تفسـیر داشـته و   

انـد، روي آورد و   خواسته است به کسانی از سلف که چنین رویکردي تفسیري داشـته  می
تواند دلیلی بـر اجتهـادي بـودن     این، خود می. ها را در مجموعۀ خود جاي دهد یر آنتفس

  . این تفسیر باشد
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  ها جدا کردن روایات تفسیري و نامگذاري آن. 3ـ2
هاي گذشتگان به آن  گردآوري حدیث، تلاشی است که محدثان در نگاهداري سرمایه

به دنبـال آن، بیشـتر محـدثان    . کار بستنداندیشیدند و تمام هم و غم خود را در این راه به 
هـا ژرف بنگرنـد و    انـد تـا اینکـه در آن    داده فقط به گزارش و نگارش حدیث اهمیت می

محمد بن اسماعیل با نگاهی ناهمسان به این فرآیند، تلاش کرد با راهکـاري  . گزینش کنند
طـور   ي همـان و. گزینشی، تنها روایات صحیح را انتخاب کند و در مجموعه خود بنگـارد 

که خود ادعا کرده بود، احادیث کتابش را از میان ششصد هزار حـدیث برگزیـد و در آن،   
  )683تا، ص ابن حجر عسقلانی، بی.(جز حدیث صحیح جاي نداد

بخاري، چنین گزینشی از میان روایات تفسـیري در تصـانیف    صحیحبه طور ویژه در 
، اولین گام اجتهاد بخـاري اسـت؛ کـاري    »یرکتاب التفس«و مسانید و نام نهادن آن با عنوان 

تمـام محـدثانی کـه بـه     «که کمتر محدثی به آن دست یازیده است، زیـرا بـه طـور کلـی،     
آورند و بر روایات گـزینش شـدة خـود     گزینش روایات براي تبیین آیات قرآنی روي می

ز محـدثانی کـه   اند و ا نهند، در حقیقت به اجتهاد روي آورده و به آن تن داده نام تفسیر می
کنند، فاصله گرفته و با گزینش روایـات تفسـیري    از هر نوع تصرف در روایات پرهیز می

  ) 27، ص1388تبار،  فهیمی(».کنند به جریان اجتهاد کمک می
بندي و قرار دادن احادیثی ذیـل   ـ در درون تفسیر خود نیز با باب ـ افزون بر این بخاري

  . و خردمندي خود را نشان داده است ها اقدام کرده ها، به چینش آن آن
  بررسی سندي روایات . 4ـ2

نفـر   567ـ  هایشان ـ پس از نادیده گرفتن تکراري»کتاب التفسیر«شمار راویان احادیث 
: ك.ر.(ها را به صورت تصادفی، مـورد ارزیـابی قـرار دادیـم     است که بیست درصد از آن

چنـد راويِ ضـعیف در ایـن    جـز  بـه  نتیجه آن شـد کـه   ) 59ـ45ش، ص1389پوربرات، 
ـ مورد اعتمـاد   کنندة رجالیان اهل سنت ـ در دستگاه سبک و سنگین مجموعه، دیگر راویان

اند و ناگفته پیداست که بخـاري در انتخـاب راویـانِ مـورد وثـوق و       و بدون مشکل بوده
داشتن سندي صحیح و قابل اطمینان، تلاش کرده و در گزینش آن مبنایی عقلی داشته کـه  

 . توان آن را ناشی از اجتهاد وي دانست یم
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  چند مثال اجتهاديِ غیر ادبی. 5ـ2
هاي ادبی در بخش پسین، بایـد دانسـت کـه در     پیش از بیان موارد این بخش و نمونه

شوند، در حالی کـه از مفسـر    این کتاب، گاهی برخی از کلمات و واژگان قرآنی شرح می
رود کـه تفسـیر از آنِ خـود بخـاري      موارد گمان می گونه در این. شود ها نامی برده نمی آن

  .باشد که زمانی دیگر در این باره سخن خواهیم گفت
: نویسـد  بخاري در جایی از تفسیر خود در انگیزة نامگذاري سـورة حمـد مـی    )الف  

 ».گـردد  اند، زیرا مصاحف به نوشتن آن و نماز به قرائتش آغاز مـی  آن را ام الکتاب نامیده«
  )141، ص3جق، 1428، بخاري(

در . ، نظر خویش را بر نظر یک تـابعی برتـري داده اسـت   قرآنگاهی در تفسیر  )ب  
دانـد   مـی ) ترنج(»الاترج«به گزارش از مجاهد معناي آن را ) 31: یوسف(»متکا«شرح واژة 

ما اتکأت علیه لشراب أو لحدیث أو لطعام، و أبطل الذي : و المتکأ«: گوید و پس از آن می
  )212، ص3همان، ج(».ترج، و لیس فی کلام العرب الأترجقال الأ
تـر بـه تفسـیر     نهد و گسـترده  ها و مفردات قرآنی گام می گاهی فراتر از شرح واژه )ج

: نویسـد  مـی ) 17: قیامـت (»إنَِّ علَیناَ جمعـه وقرُْآنَـه  «آیۀ سورة نور ذیل  تفسیردر . پردازد می
) 18: همـان (»فَـإذَِا قرَأَنَْـاه فَـاتَّبعِ قرُْآنَـه    «در تفسـیر  و در ادامـه  » تألیف بعضه إلـى بعـض  «

فإذا جمعناه و ألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فیه، فاعمل بما أمـرك و انتـه عمـا    «: نویسد می
  )240، ص3ق، ج1428، بخاري(».لیس لشعره قرآن، أي تألیف: و یقال. نهاك االله

  تفسیر ادبی . 6ـ2
  ري که به شرح لغـات و مفـردات قرآنـی پرداختـه و بـه      این قسمت از تفسیر بخا

اي برخوردار از رویکرد ادبی است، همانندي بسیاري بـه تفسـیر سـلف و اتبـاع     گونه
ها از یکدیگر آسان نیسـت، زیـرا    ایشان دارد، به طوري که به هیچ روي، مرزبندي آن

به همین مقدار بسـنده   ها را تفسیر و همانند ایشان بسیار ساده و با الفاظی کوتاه، واژه
ـ  اي بیش از همان مقـدار خـودش   کرده است؛ بنابراین باید کمتر منتظر باشیم که واژه
اگرچه گاهی و به ندرت مواردي . یعنی با یک واژة مترادف دیگرـ معنی و تفسیر شود

  )192همان، ص: ك.براي نمونه ر.(شود ها در آن دیده می از شرح بیشتر واژه
هـا   را با چند رویکرد پی گرفته است که در اینجا بـه آن  قرآنبی بخاري، تفسیر اد
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هـاي هـر یـک بـه صـورت تصـادفی        کنیم که مثـال  تر یادآوري می پردازیم و پیش می
هـا چشـم    گزینش شده است و براي رعایت اختصار، از تعریف و توضیح این نمونـه 

  .پوشیم می
  ـ لغوي انواع تفسیر ادبی. 1ـ6ـ2
  ات به کمک کلمات دیگر آیات توضیح کلم. 1ـ1ـ6ـ2

 .گیرد اي از کلمات دیگر آیات نیز کمک می گاهی بخاري براي معنی و تفسیر واژه

د وإذِْ یرفْعَ إبِراَهیم «: بقره 127ذیل آیۀ  براي نمونه .الف ماعیلُ     القَْواعـ ت وإِسـ نْ البْیـ مـ
کند  براي تکمیل تفسیر خود به آیۀ دیگر استناد می» ع العْلیمربنَا تقَبَلْ منَّا إِنَّک أَنتْ السمی

اء   ". ةأساسه، واحدتها قاعـد : القواعد«: گوید و چنین می نْ النِّسـ د مـ ) 60: نـور ("والقَْواعـ
  )145صهمان، (».واحدها قاعد

تـر شـدن    براي واضح) 68: اسراء(»حاصبا«در جایی دیگر بعد از توضیح کلمۀ  .ب
: الریح العاصف، والحاصب أیضـا «: گوید گیرد و می مه از آیۀ دیگر کمک میمعناي کل

 »یرمى به فی جهـنم، و هـو حصـبها   ): 98: انبیاء("حصب جهنَّم"ما ترمی به الریح، و منه 
؛ واژة 210ص »...و الی مـدین «ذیل واژة : ك.هاي بیشتر ر ؛ براي نمونه222همان، ص(
ــا« ــوار«؛ واژة 213ص» اضــغاث«؛ واژة 212ص» زلف ــمین«؛ واژة 217ص» الب » المقتس

  )229ص» سربا«؛ واژة 220ص
  : یادآوري ریشۀ کلمات. 2ـ1ـ6ـ2

بخـاري  . هاست ها، بررسی مبدأ و ریشۀ آن هاي پی بردن به معانی واژه یکی از راه
اي به ریشۀ اسماء و افعال داشته و مـوارد زیـر، چنـد نمونـه از ایـن       نیز رویکرد ویژه

   .رویکرد است
 )141همان، ص.(الرحمۀاسمان من ): 2: فاتحه(»الرَّحمن الرحیم«. الف

ـ مصدره مـن   إثما، و هو اسم من خطئت، والخطأـ مفتوح): 31: اسراء(»خطئا«. ب
  )221همان، ص(.الإثم، خطئت بمعنى أخطأت

: هـاي دیگـر   نمونـه . 227همـان، ص (.ةمن المحاور): 37، 34: کهف(»یحاوره«. ج
؛ 189ص» البأسـاء «؛ 173ص» اعتـدنا «؛ 162ص» الـیم «؛ 143ص» خطـوات «و » راعنا«
  )193ص» من جنه«؛ 190ص» یلبسکم«
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  : آوردن مفرد و جمع کلمات. 3ـ1ـ6ـ2
خورد، یادآوري مفرد یا جمع  یکی از مواردي که در این تفسیر فراوان به چشم می

  :شود ها در اینجا بازتاب داده می کلمات از نظر مفسر است که شماري از آن
  )148ص همان، (»ةعلامات، واحدتها شعیر«: »شعائر« .الف
  )222صهمان، .(و تارات ة، و جماعته تیرةمر): 69: اسراء(»ةتار« .ب
آل (ربیـون «: گویـد  کند؛ آنجا کـه مـی   در جایی مفرد و جمع کلمه را با هم بیان می .ج
» الاشهاد«ذیل واژة : هاي بیشتر ؛ نمونه161همان، ص(».الجمیع و الواحد ربی): 146: عمران

  )199ص» الخیرات«؛ 191ص» قبلا«؛ 189ص» اساطیر«؛ 161ص» غزاّ«؛ 211ص
  : یادآوري ترداف واژگان. 4ـ1ـ6ـ2

وي به ترداف واژگان نیز علاقۀ زیادي نشان داده و در بیشتر جاها ردپایی از آن را 
و گاهی سـه   براي بازنمود معناي کلمه به جا گذاشته است و براي کلمات، یک یا دو

 :مترادف را یاد کرده است؛ براي نمونه
دیکمُ إلِـَى    «: سورة بقره 195ذیل آیۀ  .الف  التَّهلُکـَۀِ وأَنفقُوا فی سبیِلِ اللَّه ولا تلُقْـُوا بأَِیـ

  )153، صهمان(».والهلاك واحد التهلکۀ«: گوید می» وأَحسنُوا إِنَّ اللَّه یحب المْحسنینَ
ــ .ب ــهب ــۀ  راي توضــیح کلم ــیکمُ  «اي در آی ــى إلَِ ــنْ ألَقَْ مــوا ل ــلامولا تقَُولُ الس  ــت لَس
همان، (».السلم و السلَم و السلام واحد«: کند دو مترداف را ذکر می) 94: نساء(»...مؤمْناً
   )178ص

واحـد، وهـی    عقبـۀ و عقبـى و   عاقبـۀ «: گوید می) 44: کهف(»عقبا«براي واژة  .ج
؛ 178ص» قـیلا «؛ 161ص» ةتقـا «واژة : ك.هاي بیشتر ر ؛ نمونه227صهمان، (».ةالآخر

؛ 210ص» نکــرهم«و » عنیــد«؛ 199ص» کرهــا«؛ 193ص» الریــاش«؛ 182ص» آمــین«
  )211ص» الفلک«

  : آوردن وجوه و نظایر کلمات. 5ـ1ـ6ـ2
رائیلَ «در آیۀ » قضاء«براي واژة  : شـمرد  وجوهی برمی) 4: اسراء(»وقَضیَنَا إلَِى بنی إسـ

ک ": أخبرناهم أنهم سیفسدون، والقضاء على وجوه« : ومنـه . أمـر ربـک  : 23/"وقَضَى ربـ
نَهم   ": الحکم ی بیـ ک یقْضـ : الخلـق : ومنـه ) 17: جاثیـۀ و  78: نمـل ؛ 93: یـونس ("إِنَّ ربـ

"اتاومس عبنَّ س221همان، ص(»)12: فصلت("فقََضَاه( 



189 

 

 پذیري فراوان از ابوعبیده    خاري با اثراجتهاد در تفسیر ب                 

اسم النـار،  ): 4: همزه(»الحطمۀ«: کند اي را بیان می ر نظایر واژهبخاري در جایی دیگ
  )335همان، ص).(15: معارج(و لَظىَ) 42و  27، 26: و المدثر 48: قمر(مثل سقر

  :استناد به شعر. 6ـ1ـ6ـ2
وي در شرح واژگان از شعر عرب نیز بهره برده است؛ بـراي مثـال در بیـان     .الف
إذا ما قمت أرحلها  :و قال الشاعر. شفقا و فرقا«: ه استنوشت) 114:ةبراء(»لأواه«معناي 

   )199همان، ص(».الرجل الحزین آهۀتأوه // بلیل
: در جایی دیگر براي تأیید سخن خـود بـه شـعر عـرب اسـتناد کـرده اسـت        .ب

الشدید الکبیر، سجیل و سـجین، والـلام و النـون أختـان، و قـال      ): 82: هود("سجیل"«
همـان،  (».ضربا تواصى به الأبطال سـجینا  //ضاحیۀضربون البیض ی رجلۀو  :تمیم بن مقبل

   )272ـ271ص: ؛ نمونۀ دیگر210ص
  :ها نام ببرد استناد فراوان به سخن لغویان، بی آنکه از آن. 7ـ1ـ6ـ2

و  ةزیـاد ) 247: بقـره ("بسـطۀ ": یقـال «: گوید بخاري در جایی با صیغۀ مجهول می .الف
 ةو هو تفسیر ابـی عبیـد  «: نویسد رح این سخن میابن حجر در ش )158همان، ص(».فضلا

  )149، ص8تا، ج ابن حجر، بی(».و فضلا ةفی العلم و الجسم اي زیاد بسطۀقال فی قوله 
بخـاري،  .(کنـد  معنی می» برد«را ) 117: آل عمران(»صرّ«در جایی دیگر واژة  .ب  
بوعبیده نسـبت  ابن حجر در بازنمود این جستار نیز، آن را به ا) 161، ص3ق، ج1428

قال فی قوله تعالی کمثل ریح فیها صر الصـر  ة هو تفسیر ابی عبید«: گوید دهد و می می
  ) 155، ص8تا، جحجر، بیابن(».البرد ةشد

  ـ صرفی تفسیر ادبی. 2ـ6ـ2
ها و جمـلات را واکـاوي    بخاري به این مقوله نیز توجه نشان داده و ساختار واژه

 : کرده است

 و، راضـیۀ  کعیشـۀ ، مفعولـۀ أصلها «: گفته است» المائده«ی واژة در کالبدشکاف .الف
ق، 1428بخاري، (».مید بها صاحبها من خیر، یقال مادنی یمیدنی: ، والمعنىبائنۀ تطلیقۀ

   )187، ص3ج

اش  اي و یــادآوري شــکل اولیــه و اصــلی در جــایی دیگــر بــراي بــازخوانی واژه .ب
أي لکن أنا هو االله ربی، ثم حذف الألـف وأدغـم   ): 38: کهف("لکَنَّا هو اللَّه ربی"«: نویسد می

  )227همان، ص(».إحدى النونین فی الأخرى



 1392بهار و تابستان م، پنجم، شماره نه، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو    190

  یادآوري مصدر کلمات. 1ـ2ـ6ـ2
 .شود مصدریابی کلمات نیز از جمله مواردي است که در این تفسیر دیده می

من لم یرثه : الکلالۀو «): 176: نساء(»...یستَفْتُونکَ قلُْ اللَّه یفْتیکمُ فی الْکَلالَۀِ«ذیل  .الف
بالنَّس 182همان، ص(».أب أو ابن، و هو مصدر، من تکَلََّلَه(  

هـو  ): 35: هـود ("إجرامـی "«: گفتـه اسـت  » اجرامی و مجراها«دربارة دو واژة  .ب
مـدفعها، و هـو مصـدر    : 41/"مجراهـا ". جرمـت : مصدر من أجرمت، و بعضهم یقـول 

  )211همان، ص(».أجریت
دانسـته  » ناجیت«آن را مصدر ) 47: اسراء(»وإذِْ هم نَجوى«دربارة واژة نجوي در . ج
هنالـک  «؛ 276ص» بـراء «واژة : ك.هـاي بیشـتر ر   ؛ بـراي نمونـه  222همان، ص.(است

  )227ص» الولایۀ
 ـ بلاغی تفسیر ادبی. 3ـ6ـ2

فهـم و   هاي علوم بلاغی است که توجه به آن در علم معانی، بیان و بدیع از شاخه
، کشـاف تفسیر . اند تبیین آیات مؤثر بوده و در این باره مفسران کم و بیش سخن گفته

  . نوشتۀ زمخشري مشهورترین تفسیر در این زمینه است
هاي بلاغی به کار گرفته شده در تفسیر بخـاري بسـیار کـم اسـت و هنگـام       نمونه

  :رحبدین ش. خوریم ها، تنها به چند مورد اندك برمی بازیابی آن
  کنایه . 1ـ3ـ6ـ2

  )192همان، ص(.دانسته است» فرجیهما«را کنایه از ) 20: اعراف(»سوآتهما«واژة 
  مجاز . 2ـ3ـ6ـ2

نوعی از مجاز راــ بـدون کـاربرد    ) 84: هود(»وإلَِى مدینَ أَخاَهم شُعیباً«ذیل آیۀ  .الف
أهـل مـدین، لأن   إلـى  «: ـ نشان داده استلفظ مجاز و نوع آن که مجاز بالحذف است

وأصـحاب   القریۀواسأل العیر، یعنی أهل ): 82: یوسف("واسألَْ الْقرَیْۀَ"مدین بلد، و مثله 
  )211ـ210همان، ص(».العیر

قال االله، وإذ ها : یقول): 116: مائده(»إذِْ قاَلَ اللَّه«: گوید در جایی دیگر چنین می .ب
زایـد  » إذ«و واژة » یقـول «ازاً به معنـاي  مج» قال«یعنی در اینجا و نظایر آن، » صلۀهنا 

  )187همان، ص.(است
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  بخاري وامدار تفسیر ابوعبیده. 3
ویـژه اهـل    ـ بـه  هاي ارزشمند و اساسـی مسـلمانان   بخاري نیز، از کتاب صحیحکتاب 

، 19ق، ج1412ذهبـی،  (ترین کتاب دانسـته  ، مهمقرآنـ است که برخی، آن را پس از  سنت
/ 29، ص1ق، ج1421قسـطلانی،  (بزرگـی از آن یـاد کـرده   با سخنان خـود بـه   ) 242ص

 ـ272ق، ص1407قاسمی، / 14، ص1ق، ج1407نووي،  و ) 62تـا، ص  نجمـی، بـی  / 276ـ
الـدین قسـطلانی و کرمـانی در     بزرگانی چون ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، شهاب

  .  اند فرسایی کرده شرح آن، قلم
بخاري است که چون در آغـاز امـر و    حصحیهاي کتاب  یکی از بخش» کتاب التفسیر«

نگریم، گذشته از روایـات و توضـیحات مرسـلِ سـلف از واژگـان، در       در ظاهر به آن می
هیچ نام و نشـانی از سـوي مفسـرش، در     بینیم که بی برخی جاها تفسیرهایی از کلمات می

یحات آید که ایـن توض ـ  این پرسش ناخودآگاه به ذهن می. این تفسیر گنجانیده شده است
از کیست؟ از طرفی، تنها در دو جاي این تفسیر، کنیۀ محمد بن اسـماعیل بخـاري یعنـی    

بخـاري،  : ك.به ترتیـب ر .(در بحثی رجالی. 2در شرح روایتی . 1: آمده است» ابو عبداالله«
پرسش این است، اگر در این دو جا کنیۀ بخاري یـاد شـده،   ) 151و142، ص3ق، ج1428

ه و اصلاً این توضیحات و شرح کلمات از چه کسی است؟ بـا  چرا در جاهاي دیگر نیامد
انـد، حقیقـت    که از زیر و بم آن آگـاه » کتاب التفسیر«مراجعه به کتب علماي شرح دهندة 

  :امر بر ما آشکار خواهد شد
الجمیـع و الواحـد   «: گویـد  مـی ) 146: آل عمـران (»ربیـون «بخـاري دربـارة واژة    .الف

قال فی قولـه   ةهو تفسیر ابی عبید«: نویسد ر شرح آن میابن حجر د )161همان، ص(»ربی
، واحدها ربی، و هـو بکسـر   ةالکثیر الجماعۀالربیون : قال» وکأَیَنْ منْ نبَیِ قاَتلََ معه ربِیونَ کثَیرٌ«

عینـی در ایـن    )155، ص8تـا، ج  ابن حجر، بـی (».الجمهور ةالراء فی الواحد، و الجمع قراء
عینـی،  (.توضیحاتی را پیش آورده، اما آن را به ابوعبیده نسـبت نـداده اسـت   باره از سلف 

  )136، ص18تا، ج بی
و سمیت أم الکتاب أنه یبدأ بکتابتها فـی المصـاحف،   «: نویسد بخاري در جایی می. ب

ابـن حجـر در توضـیح آن    ) 141، ص3ق، ج1428بخـاري،  (».ةو یبدأ بقراءتها فی الصـلا 
: و لسور القـرآن اسـماء  "، لکن لفظه "مجاز القرآن"فی اول  عبیدةو هو کلام ابی «: گوید می
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منها أن الحمدالله تسمی أم الکتاب لأنه یبدأ فی اول القرآن، و تعاد قراءتها فیقرأ بها فی کـل  
الکتاب لأنـه یفتـتح بهـا فـی المصـاحف فتکتـب قبـل         فاتحۀو یقال لها  ةقبل السور رکعۀ

)6، ص8، جتا بیابن حجر، (».مما اختصره المصنف انتهی، و بهذا تبین المراد "الجمیع
: گویـد  مـی ) 176: نسـاء (»...یستَفْتُونکَ قلُْ اللَّه یفْتـیکمُ فـی الْکَلالَـۀِ   «بخاري ذیل آیۀ  .ج

، 3ج ق،1428بخـاري،  (».من لم یرثه أب أو ابن، و هو مصدر، من تکَلََّلهَ النَّسـب : والکلالۀ«
مصـدر مـن قـولهم تکَلََّلَـه      الکلالـۀ أي لفـظ   "و هو"«: گوید میعینی در این باره  )182ص

ب195، ص18تا، ج عینی، بی(».ةهو قول ابی عبید: قال بعضهم. النَّس(  
ما اتکأت علیـه لشـراب أو لحـدیث أو    : و المتکأ«: گوید اي می بخاري در شرح واژه .د

، 3، جق1428بخـاري،  (».لطعام، و أبطل الذي قال الأترج، ولیس فی کـلام العـرب الأتـرج   
، 8تـا، ج  ابـن حجـر، بـی   : ك.ر(عینی پس از گزارشِ سخن ابوعبیده از ابن حجر )212ص
: گویـد  ، به تقلید بخاري از ابوعبیده خرده گرفته، چنین مـی »قال بعضهم«با تعبیر ) 209ص

فی التقلید و کیـف یصـح    الآفۀو  ةقلت کانه لم یفحص عن ذلک کما ینبغی و قلد اباعبید«
عبد بن حمید من طریق عوف الاعرابی عن ابن عبـاس رضـی    قاله من ذلک و قد روي ما

  )303، ص18تا، ج بی(»...هو الاترج: و یقول مخففۀمتکاء  االله عنه انه کان یقرؤها
ــازخوانی واژه. ه  اش  اي و یــادآوري شــکل اولیــه و اصــلی در جــایی دیگــر بــراي ب

أي لکن أنا هو االله ربی، ثم حذف الألـف وأدغـم   ): 38: کهف(»لکَنَّا هو اللَّه ربـی «: نویسد می
هو قـول  «: گوید ابن حجر می )227، ص3ج ق،1428بخاري، (».إحدى النونین فی الأخرى

ترك الألف من أنا کثیر فی الکلام ثـم أدغمـت نـون أنـا فـی نـون       : ، و قال الفراءةابی عبید
  : لکن، و أنشد

  و تقلیننی لکن إیاك لا أقلی     و ترمقنی بالطرف أي أنت مذنب     
  )309، ص8تا، ج ابن حجر، بی(».أي لکن أنا إیاك لا أقلی

ویـژه شـرح برتـر آن یعنـی فـتح       هاي یاد شده، در شروح این تفسیرـ بـه  به جز نمونه
خـورد؛ ابوعبیـده معمـر بـن مثنـی تیمـی،        ـ در بیشتر موارد نام یک نفر به چشم می الباري

بـا توجـه بـه     1.که بخاري از تفسیر وي بسیار بهره برده اسـت  قرآنمجاز النگارندة تفسیر 
توضیح شارحان، بخاري هنگام گزارش از تفسیر ابوعبیده، در بیشتر مواقع عینِ کـلام او را  

هـو تفسـیر   «و » هو کلام ابی عبیـده بنصـه  «ها را با تعابیري چون  آورده و ابن حجر نیز آن
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... و) 76و  56، 55، 47، 33، 25، ص8، جتـا  بـی ، ابـن حجـر  : ك.براي نمونه ر(»ابی عبیده
ـ بـر ایـن تقلیـد خـرده گرفتنـد و بـدان        که دیدیم برخی نیزـ چنان. رمزگشایی کرده است

همچنین، بخاري گاهی با مختصر کردن کلام ابوعبیده، مطالبی را برداشـت و آن را  . تاختند
یـده، همـان را بـه شـکل     به دیگر سخن با دخل و تصرفاتی در کـلام ابوعب . نگاشته است

بخاري، به دور نمانده اسـت   صحیحدیگري بازگو کرده که این شیوه نیز از چشم شارحان 
)»هو معنی کلام ابی عبیده«، با تعبیر 138همان، ص: ك.ر.(اند و آن را هم یادآوري کرده

، »قـال غیـره  «افزون بر این، گاهی هنگام گزارش توضـیحات سـلف، تعـابیري چـون     
شود که اندازة چشمگیري از حجم این تفسیر کوتاه را بـه   دیده می» قال بعضهم«و » یقال«

شـود کـه ذیـل بسـیاري از ایـن       با بازگشتی به شروح، آشکار می. دهد خود اختصاص می
  . موارد نیز نام ابوعبیده نگاشته شده است

قـال  و«: نویسد براي نمونه، بخاري پس از گزارش توضیحاتی از مجاهد و ابوالعالیه می
 ».الحبـوب التـی تؤکـل کلهـا فـوم     : وقال بعضـهم ... یولونکم): 49: بقره("یسومونَکمُ": غیره

آن را در پیونـد بـا   » وقال غیـره «ابن حجر در شرح فقرة ) 143، ص3ق، ج1428بخاري، (
ــال بعضــهم«ابوعبیــده و در شــرح  ــاده  » وق ــه نقــل از عطــا و قت ــه فــراء ب آن را اشــاره ب

و هـو ابـو    العالیـۀ أي غیر ابی «: گوید عینی می) 12، ص8، جتا بیجر، ابن ح: ك.ر.(داند می
 ةمعمر بن المثنی و اراد بهذا ان تفسـیر الالفـاظ المـذکور    ةعبید القاسم بن سلام و ابو عبید

در » بعضـهم «و در تفسیر » المذکور و الذي بعدها من قول غیره العالیۀالی هنا من قول ابی 
و هکـذا  ... ةحکی عن الـبعض و اراد بـه عطـاء و قتـاد    «: یدگو می» و قال بعضهم«عبارت 

: ك.هـاي بیشـتر ر   ؛ بـراي نمونـه  85، ص18تـا، ج  بی(».حکاه الفراء عنهما فی معانی القرآن
  ...) و 261، 222، 192، 186، 184، 174، 172

اگـر بخـاري در   .1: آید، از جمله اینکه پس از این نوشتار کوتاه، چند پرسش پیش می
و در  2مند شـده اسـت، چـرا از وي نـامی نبـرده      از سخن ابوعبیده بسیار بهره تفسیر خود

آیـا وجـود نـام    . 2گزارش کرده اسـت؟  » صیغۀ تمریضیه«برخی جاها هم سخنانش را با 
ساخت و جایگـاه بخـاري را زیـر     اي بر پیکره و اعتبار این تفسیر وارد می ابوعبیده، خدشه

  پوشی کرده است؟ برد که از آوردن نام وي چشم سؤال می
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  بن مثنی تیمی ابوعبیده معمر. 1ـ3
هجري در شهر بصره دیده به جهان گشـود و بـه گفتـۀ خـود وي،      110وي در سال 

وي دانـاترین   )81ق، ص 1405سـیرافی،  .(جدش یهودي و ساکن بـاجروان بـوده اسـت   
. مردم به لغت و انساب عرب و اخبار آن و اولین مصنف در زمینـۀ غریـب الحـدیث بـود    

کـرد و   دانش نحو را از یونس بن حبیب و ابوعمرو ابن علاء و از هشام بن عروه نقل مـی 
، ابوعثمان مازنی، ابوحاتم سجسـتانی و  ةکسانی مانند ابوعبید قاسم بن سلام، علی بن مغیر

، 19ق، ج1400حمـوي،  .(عمر بن شبه نمیـري و غیـر ایشـان از او کسـب دانـش کردنـد      
   )426، ص59ق، ج1415ابن عساکر، / 252، ص13ج ق،1417خطیب بغدادي، / 155ص

لـیس بـه   «از نظر رجالیان، مورد وثوق و اطمینان بوده و یحیی بن معین وي را با تعبیر 
علی بن عبداالله مدینی افزون بـر   )445، ص19ق، ج1370رازي،.(وصف کرده است» بأس

از «: گفـت  اش مـی  رهشمرد، دربا کرد و روایتش را صحیح می اینکه از او به نیکویی یاد می
، 13ق، ج1417خطیـب بغـدادي،   (».کنـد  عرب چیزي جز صحیح و درست حکایت نمـی 

 )155، ص4تـا، ج  الدین، بـی  ذهبی، شمس(ترینِ قوم دانسته مبرد نیز وي را کامل) 257ص
، 9ق، ج1393ابـن حبـان،   .(خـود، از وي یـاد کـرده اسـت     الثقـات و ابن حبان در کتـاب  

   )196ص
انـد، کسـانی دیگـر مـواردي را بـه وي نسـبت        وي را تضعیف نکردهبا اینکه رجالیان 

  :ها را نوعی نکوهش از وي به شمار آورد توان آن اند که می داده
لـم  «: اش گفتـه اسـت   جاحظ کنار ستایشِ وي، درباره. اند که بر آیین خوارج بود گفته

، 13ج ق،1417خطیـب بغـدادي،   (».اعلـم بجمیـع العلـوم منـه    ... یکن فی الارض خارجی
لا بأس به، الا انـه یـتهم بشـیء مـن رأي الخـوارج و یـتهم       «: دارقطنی نیز گوید) 252ص

، 3ق، ج 1408ابـن عمـاد حنبلـی،    / 155، ص4تـا، ج  الـدین، بـی   ذهبی، شمس(»بالاحداث
ابوعبیده، ابوحاتم سجستانی را بدین سبب که از خوارج سیستان بود، مورد تکریم  )50ص

اند که وي شعوبی بـوده، در   افزون بر این، گفته )447، ص9، جق1413، ذهبی.(داد قرار می
نسـب او  کنی در  تو هر کس را که یاد می«: شخصی به ابوعبیده گفت. زد انساب طعن می

 »... .ات از کجاسـت  دانـد پـدر تـو کیسـت و ریشـه      زنی و حال آنکه کسی نمی طعن می
   )156، ص19ق، ج1400حموي، (
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ـ از  ـ شریف و غیر شـریف  حاضر نشد، زیرا هیچ کس اش هنگام مرگ، کسی بر جنازه
ببینیـد ابوعبیـده در   : گفـت  اصمعی هنگام ورود به مسجد می. زبان وي در امان نمانده بود

و شاید هم بدین سـبب کـه شـعوبی    ) 160همان، ص(آن نباشد، به خاطر ترس از زبانش
هجـري در   210ال وي در س ـ. کـرد  روي مـی  ها زیاده گیري از عرب بود، در طعن و خرده

  .همان شهر بصره درگذشت
   3القرآن مجاز. 2ـ3

زبیـدي،  (.شاگردش، ابوحاتم سجستانی با خواندن این کتاب و پراکندنش، مخالف بود
گرفتند و معتقد بودنـد کـه    فراء و اصمعی بر کتاب تفسیر وي خرده می )176م، ص1973
لـو  «: بارة وي بـه مـردي گفـت   فراء در. کرده است را به دلخواه خود تفسیر می قرآنوي، 

/ 159، ص19ق، ج1400حمـوي،  (».لضربتهُ عشرین فی کتـاب المجـاز   ةَحملَ الی ابوعبید
 دادنـد کـه اصـمعی    بـه ابوعبیـده گـزارش مـی    ) 254، ص13ق، ج1417خطیب بغدادي، 

بـا  : ، بر او خرده گرفته و گفته اسـت مجاز القرآنبه سبب نگارشِ کتاب ) روزگار وي هم(
یک بار از مجلس اصمعی پرسید کـه در کـدام روز   . کند تفسیر می) قرآن(آن را رأي خود

سـلام کـرد و پـیش وي    . است؟ و در آن روز سوار خر خود بـه محفـل اصـمعی رسـید    
هـو  «: چیسـت؟ گفـت  » خبـز «اي ابوسعید، نظرت دربارة : پس از آن از او پرسید. نشست

. خـودت کتـاب خـدا را تفسـیر کـردي      با نظر: ابوعبیده به او گفت. »الذي تخبزه و تأکله
مـن بـا رأي خـود آن را    : اصمعی گفت» انی ارانی احمل فوق رأسی خبُزاً«: خداوند گفت

ابوعبیـده در  . تفسیر نکردم و این چیزي است که برایمـان نمایـان شـد پـس آن را گفتـیم     
و بـا  و آن چیزي که بر ما عیب کردي، نیز براي ما آشکار شد و آن را گفتـیم  : پاسخ گفت

حمـوي،  .(سپس ایستاد و سوار خـر خـود شـد و رفـت    . رأي خودمان تفسیرش نکردیم
  ) 255ـ254ق، ص1417خطیب بغدادي، / 159، ص19ق، ج1400

باري، وي به رغم فراوانیِ دانش و موثق خوانـده شـدن از سـوي رجالیـان، شـعوبی،      
مش از سـوي بخـاري   تواند بهانۀ یاد نکردنِ نا خارجی و متهم به تفسیر به رأي بود که می

  .انگاشته شود
بینانـه و   اي آمده است، خـوش  در توضیح کلمه» معمر«بار نام اما با توجه به اینکه، یک 

دانـیم و بـر ایـن بـاوریم کـه شـاید        می) ابوعبیده(همگام با ابن حجر، آن را معمر بن مثنی
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و، بایـد بـه   هاي منفی یاد شده، در یاد نکردن نامش نقشی نداشته اسـت؛ از ایـن ر   ویژگی
  .دنبال چراییِ دیگري باشیم

  عوامل یاد نشدن نام ابو عبیده . 3ـ3
گونه بوده است که پـس از نقـل و نگـارش مطالـبِ      شیوة قدما بیشتر این .1ـ3ـ3

بردند  عصر خود، از نویسنده و صاحب آن، نامی نمی بزرگان و دانشمندان پیشین یا هم
د ایشان است و تنها پس از بررسی و یا کند، سخن خو به طوري که خواننده گمان می

  . شود کاري برداشته می آگاهی از سخن گذشتگان، پرده از این پنهان
بـن   ةزرار«، ذیل نـام  الفهرستدر کتاب رجالی خود، ) 460د (براي نمونه شیخ طوسی

لقـب لـه، و    ةبن اعین، و اسمه عبد ربه، و یکنی ابا الحسن و زرار ةزرار«: نویسد می» اعین
ان اعین بن سنسن عبدا رومیا لرجل من بنی شیبان تعلم القرآن، ثم اعتقـه، فعـرض علیـه    ک

و کـان سنسـن راهبـا    . اقرنی علی ولائـی : ان یدخل فی نسبه، فأبی اعین ان یفعله و قال له
اگر به چند دهه پـیش  ) 134ـ133ق، ص1417(»...یکنی اباعلی ایضا ةفی بلد الروم و زرار

» بـن اعـین   ةزرار«را بنگریم، ذیل نام ) 438د (ابن ندیم الفهرستبِ از شیخ برگردیم و کتا
تـا،   ابـن نـدیم، بـی   : ك.ر.(اي پس و پیش شدن گـزارش شـده اسـت    همین کلمات با ذره

بدین سان، شیخ طوسی شرط امانتداري راـ که امروزه از اصول مهم تـألیف بـه   ) 286ص
رهايِ ابـن نـدیم، از نـامش یـادي     رودـ به جا نیاورده، پس از رونویسی از جستا شمار می

بخاري نیز شاید نه از روي عمد، بلکه طبق ایـن قـانون کـاربردي و نانوشـتۀ     . نکرده است
کنـد، امـا گفـتنِ نـام      متقدمان، بارها از تفسیر ادیبانی چون ابوعبیده و فراء رونویسـی مـی  

  .داند ایشان را ضروري نمی
نـام   قاطع مختلفـی توضـیحاتی بـی   طور که گذشت، در این تفسیر در م همان. 2ـ3ـ3

آمده که شارحان آن را به صاحبانش، متصل و مـرتبط و بـا ایـن کـار، حقیقـت مـاجرا را       
اند به طـوري کـه    شارحان بیشتر این توضیحات را به ابوعبیده نسبت داده. اند روشن کرده

بخـاري  در تفسـیر  . توان تفسیر اجتهادي بخاري را برگرفته از تفسیر ابوعبیـده دانسـت   می
شود کـه گـاهی در یـک     ها موجب می توضیحات کوتاه و موجز و پشت سرهم آمدن آن

خط بیش از سه کلمه و توضیح آن آورده شود و اگر بنا باشد پس از هر چند کلمه، نـامی  
کـه در   ها بار نام وي ذکر شود، چنان بودیم ده از ابوعبیده بیاید، باید در هر صفحه منتظر می
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تفسیر بخاري، سه بار نام مجاهد در توضـیح چنـد کلمـه     216و 162هر یک از صفحات 
ـ  شاید بخاري به همین دلیل، بر آن شد که در تمامی مـوارد از مفسـر کلمـات   . آمده است

ـ نامی نبرد و یا سخنانش را بـا صـیغۀ مجهـول و تمریضـیه گـزارش کنـد،        یعنی ابوعبیده
هـا را، بـه    به ابوعبیده و بازماندة آن بخاري بسیاري از این موارد را صحیحگرچه شارحانِ 

  .اند صحابه و تابعین و اتباع ایشان نسبت داده
فایدة چنین کاري از سوي بخاري، جلوگیري از افزایش حجم تفسیرش خواهـد بـود   

وي در بـاب  . طور که خود بخاري بر حجیم نشدن آن اصرار و تأکیـد داشـته اسـت    همان
آن جز حدیث صحیح وارد نکـردم و از احادیـث   من در : گوید بخاري می صحیحروایات 

خطیـب بغـدادي،   .(صحیح نیز احادیث بسیاري را فرو گذاشتم، تا کتاب درازدامان نگـردد 
و  402، ص12ق، ج1413ذهبـــی، / 168، ص1ق، ج1406مـــزي، / 9، ص2ق، ج1417

ابـن  / 131، ص1ق، ج1409ابن عدي، / 73، ص52ق، ج1415ابن عساکر، / 95، ص10ج
تـوان بـراي اثبـات ایـن رویکـرد بخـاري        ملاحظاتی که می) 42، ص9ج ق،1404حجر، 

هاي گوناگون اسـت،   داشت، آن است که وي تفسیر بسیاري از کلمات را که مربوط به آیه
آورد و گـاهی ذیـل    مـی » یقـال «و » قال غیره«یک جا ذیل نام مجاهد، ابن عباس و تعابیر 

آن بـاب و آیـۀ مـورد نظـر نداشـته،       کنـد کـه اصـلاً ربطـی بـه      بابی، کلماتی را شرح می
کـرد و   کند، امـا اگـر چنـین نمـی     توضیحات کل سوره را در همان مکان، ثبت و ضبط می

بایست بارهـا نـام آن مفسـران را     نوشت، می ها را به صورت پراکنده و به ترتیب آیه می آن
کاسـت،   ضبط کند که این کار افزون بر گسترده شدن حجم تفسیر، از زیبـایی آن نیـز مـی   

نمـایی   رخ» کتـاب التفسـیر  «زیرا در آن صورت، نام مفسـران بـیش از تفسـیر ایشـان، در     
دهد و پس از آن چنـد   به همین دلیل، مثلاً چند کلمه را به نقل از مجاهد شرح می. کرد می

آورد، تا لازم نباشد به ترتیب آیه و به تفکیک، شـرح   عباس یا دیگر مفسران می تا را از ابن
نام مفسرانشان ذکر شود؛ بنابراین شاید حذف نـام ابوعبیـده از ایـن تفسـیر، بـه       کلمات با

  .بوده است کتاب التفسیرانگیزة جلوگیري از تکرار فراوان نام وي و کم شدن حجم 
  : سه دلیل احتمالی دیگر .3ـ3ـ3

تر از آن بوده کـه در   شاید از نظر بخاري، شأن و منزلت ابوعبیده بسیار پایین .الف
یف صحابه و تابعینی چون ابن عباس و مجاهد قرار گیرد، زیرا در بسیاري موارد نام رد
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به . برد ایشان را آورده و با آنکه تفسیر ابوعبیده بیشتر از این دو است، نامی از وي نمی
دیگر سخن، بخاري به دلیل جایگاه بلند ایشان سعی کرده نامشان را در مجموعه خود 

کسـی ماننـد ابوعبیـده را کـه در فهرسـت صـحابه و تـابعین         بنویسد، ولی آوردن نام
بخـاري در   صـحیح شایستۀ یادآوري است که شروحِ . گنجد، شایسته ندیده است نمی

: ك.براي نمونه ر(اند را نیز یاد کرده» فراء«ها، نام  بعضی مواقع، ذیل تفسیر برخی واژه
 ـ464، 292، 51، 24، ص8تـا، ج  ابن حجر، بی تفسـیر ده کلمـه و   رويِ هـم بـا    466ـ

که بخاري، نام او را نیز هـیچ  با آن 4)کلمه 7با تفسیر  495ـ494و  488، 487، 486ص
گاه در تفسیر خود نیاورده است و شاید از آن روي کـه ایـن دو، صـحابی یـا تـابعی      

  .ها، پافشاري نداشته است نبودند، براي نوشتن نام آن
شد که چرا تمـام   خاري خرده گرفته میبا تکرار فراوان نام ابوعبیده، شاید به ب .ب

مطالب کتابش را از وي گرفته و خود حرفی براي گفـتن نداشـته اسـت؛ از ایـن رو،     
ــ  بخاري با حذف نام وي، خواسته است از این انتقادـ از سوي معاصـران و آینـدگان  

  !در امان باشد
، امکـان  عصران مـتهم بـه تفسـیر بـه رأي بـود      از آنجا که ابوعبیده از سوي هم .ج

داشت با استفاده از تفسیر وي و نوشتن نامش، بخاري نیز بـا اتهـام بـه ایـن وصـف،      
مورد انتقاد قرار گیرد؛ بنابراین، براي رهایی از این اتهام، از یادکرد نام وي خـودداري  

  .کرده است
  گیري  نتیجه

ار و با ـ هر چند نه تمام عی اي که هاي میدانی ها و گردش با آنچه گفتیم و کنجکاوي
ایم، آشـکار   بخاري داشته صحیحدهی کامل و سطر به سطرـ در کتاب التفسیر  پوشش

هاي دوران خود و پیش از خود،  شود که این نوشتۀ سدة سومی در سنجش با نوشته می
اي برجسته و چشمگیر، گام به جهان تفسیر اجتهادي و عقلی گذاشـته، انـدك    به گونه

هاي پر از  هاي لرزان و گام دور شده، هر چند با دست اندك از دنیاي تفسیر اثري ناب
هاي آغازین پاگرفتنش است،  ها و سده احتیاط که ویژگی گریزناپذیر هر دانشی در سال

و ناگفته پیداست که باید چشم داشت ما از تفسیرهاي عقلی و اجتهادي نخسـتین، در  
هاي هر کار نو و مبتکرانه  چهارچوب امکانات و استعدادهاي مقابله با موانع و دشواري
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هاي نخسـتین تـاریخ مسـلمانان     نیز باید اعتراف کنیم با آنکه این تفسیر در سده. باشد
هایی از تفسیر اجتهادي با رویکردي عمدتاً  نگاشته شده است، در خود، جوشش چشمه

   5.ادبی را به خوبی بازتاب داده است
ن ابوعبیده و فراء سـود جسـته، بـی    این تفسیر، بارها از تفسیر ادیبانی چو ةنگارند

ها به میان آورد که شاید بتوان چرایی آن را در پیروي از قانون نانوشتۀ  آنکه نامی از آن
و » کتاب التفسیر«متقدمان در نام نبردن صاحب مطالب، جلوگیري از افزایش گنجایش 

  .وجو کرد ایم، جست شان کرده هاي دیگر که یادآوري زنی ی گمانهبرخ
  
  

  :ها نوشت یپ
، نام ابوعبیده در توضیح واژگان بارها قابل مشاهده است، اما گاهی ابن فتح الباريبا آنکه در کتاب . 1

      الـذي یکثـر المصـنف نقـل      ةو قـال ایضـا ابوعبیـد   ... «حجر، ایـن فراوانـی را بـا جملاتـی ماننـد
نی اللغوي، و قد اکثر البخاري معمر بن المث ةومعمر هذا هو بالسکون و هو ابوعبید) ... 234ص...(کلامه

  .کند تأکید می» )290ص...(نقل کلامه
الخلق وِ  ةشد] 28: انسان[   ) اسرهم: (قال معمر«: البته یک بار نام وي در چاپ انتخابی ما آمده است. 2

ن قتب فهو مأسورم تَهدَشد معمـر  «: گویـد  ابن حجر می) 318، ص8ق، ج1428بخاري، (».کُلُّ شیَء
ر، ابوعبیده معمر بن مثنی است و بعضی گمان کردند که او معمر بن راشد است و عبدالرزاق با مذکو

» معمر«اما عینی با روا دانستن اطلاق ) 553ص، 8تا، ج بی(».آوردن آن در تفسیرش از این دسته است
راشـد  ظاهراً وي معمـر بـن   : گوید کند و می بر هر دو نفر، سخن ابن حجر را با نرمی خاصی رد می

است، زیرا مانند این را از قتاده روایت کرده است؛ همچنین بخاري در جاهاي گوناگونِ تفسیرش از 
ابوعبیده استفاده کرده، در حالی که هیچ گاه به اسمش تصریح نکرده است، پس چه لزومی دارد که 

 ) 271، ص19تا، ج عینی، بی.(اینجا به اسمش تصریح کند

، 5ق، ج1401بخـاري،  : ك.ر(دیگر، سه بار دیگر نام معمر آمـده اسـت  هاي  افزون بر این، در چاپ
عینی یک بـار آن را  . ها را ابوعبیده دانسته است که ابن حجر هرسۀ آن) 87و  22، ص6؛ ج178ص

: ك.براي آگاهی از این نکته ر. ابوعبیده دانسته و دو تاي دیگر را براي هر دو نفر احتمال داده است
  .ن هر دو را با هم آورده استکه سخ» ارشاد الساري«
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/ 159ـ158ق، ص1400حموي، : ك.ر.(خود ابوعبیده، انگیزة نگارش کتابش را آشکار کرده است. 3
  )51ـ50ق، ص1408ابن عماد، / 254، ص2ق، ج1417بغدادي، 

البخاري فی جمیع ما یورده من تفسیر الغریب انما ینقله عن اهل ذلک الفن ... «: گوید ابن حجر می .4
چون ذیل تفسـیرِ کلمـات در   ) 213، ص1تا، ج بی(».و النضر بن شمیل و الفراء و غیرهم ةبی عبیدکا

 .بخاري، تفسیري از نضر بن شمیل ندیدیم، نامی از وي نبردیم صحیحشروح 

یک تفسیر روایی محض نیست، بلکه مشتمل بر ) بخاري(کتاب او «: به گفتۀ یکی از پژوهشگران .5
  ) 316، ص1ش، ج1381بابایی، (».باشد ز مینی مطالب ادبی و لغوي


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